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 متعلق نهی: 

تا بتوان در    ؛صحّت و فساد صحيح استه  ست از امورى باشد كه اتصّافشان با  متعلقّ نهى در اينجا لازم
چه آنكه در غير    ؛موجب فساد متعلقّ بوده يا مقتضى فساد نيست   ، شيئىه  آن نزاع كرد كه آيا توجّه نهى ب

 است يا خير؟ مقتضى فساد   ،آيا نهى از شرب خمر :گفته شود مثلا  معنا ندارد  ،صورت اين

بلكه    ؛مسئله باشد   طور نيست كه هرچه متعلقّ نهى قرار گيرد موضع نزاع در اين   اين  :بنابراين بايد گفت
 .تنها عملى است كه اتصّاف به دو وصف صحّت و فساد را بپذيرد ،مورد نزاع

صحّت و فساد صحيح  ه  اى بوده كه اتصّافشان بمتعلقّ نهى عام بوده و شامل عبادت و معامله   همچنين
 . ت ندارد اعباده رو مسئله حاضر هيچ اختصاصى ب  است از اين

 تبیین محل نزاع: 
  اينكهه  ب  قائلند  ؛هستند   باقتضاء  قائل   كهى  كسان  لذا  ؟باشد ملازمه عقليهّ بين نهى از شيئ و فساد آن مى   آيا

 مستلزم  عقلا  شيئ  از   نهى  گويندمى   نيستند  اقتضاءه  ب  قائل   كه  كساني  .باشدمى   متعلقّ  فساد   مستلزم  عقلا  نهى
 .باشدنمى   آن  فساد

 نکته:  

  به   عنهت بر نهى دارد بر فساد منهى دلال   كه  لفظى  گويندمى ملازمه عقليه  علاوه بر اين  قائلين به ملازمه  
 .  دارد   دلالت التزاميهّ دلالت

 شود.  ادامه بحث در دو قسمت: عبادات و معاملات پيگری مى
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